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پایگاه اطلاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: بیانات 
مقام معظم رهبري در دیدار دست اندرکاران همایش 
حکیم تهــران (نکوداشــت مرحــوم آقاعلی مدرس 
زنوزی) که در تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۷ برگزار شده بود، 

صبح دیروز در محل این همایش منتشر شد...

خبرگزاري میزان: آیــت االله آملي لاریجاني، رئیس قوه 
قضائیه، در پانزدهمین همایش سراســري رؤساي کل 
دادگستري ها و دادستان هاي سراسر کشور، با اشاره به 
این نکته که امروز تمام دشــمنان و ســلطه جهاني در 

آن سوي مرزها در مقام این هستند که قوه قضائیه...

آیا دستگاه قضا سراغ اصحاب 
ثروت و قدرت نرفته است؟

فلسفه و علوم  عقلی در حوزه 
علمیه قم و تهران رواج پیدا کند

انتقاد آملي لاریجاني از  زیرسؤال بردن احکام قضائي مقام معظم  رهبري:
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داستان
 ۲ مصافحه

مرکل بعد از مکرون به دیدار ترامپ مي رود

استعمار به سبک «آي اس آي »

سال هاســت مقاله آي اس آي 
و  ارزیابــی  مبنــای  و  میــزان 
هویــت  مــلاک  و  اعتبارســنجی 
جامعه علمی کشــور شده است؛ 
همه چیز از جذب و پذیرش گرفته 

تا تبدیل وضعیت اســتخدامی، ارتقــا، گرنت و... بر 
اساس آن سنجیده می شود.

به تازگی اســتاد گلشنی، اســتاد برجسته فلسفه 
علم دانشگاه شــریف و از اســتادان تراز اول کشور، 
در نقدی دردمندانــه و ناصحانه عنوان کردند بیش 
از ۴۰۰ جایــزه معتبــر علمی در دنیــا وجود دارد که 
آي اس آي مبنای آن نیست. یا استادانی در استنفورد، 
برکلی و پرینســتون هســتند کــه معیار ورودشــان 

آي اس آي نبوده است.
بر اســاس آیین نامه ارتقــای وزارت علوم، امتیاز 
اعطایی به هــر طرح کلان ملــی، x برابر یک مقاله 
آي اس آي اســت. کســانی که تجربه اجرای طرح ها 
و پروژه هــای کلان را دارند (به اســتثنای پروژه های 
فرمایشــی با افتتاح های نمایشی و نتایج همایشی)، 
نیــک آگاه اند اجرای آن چند ســال زمــان می برد و 
مجری با چه چالش ها و مســائل متنوع و بغرنجی 
روبه روســت؛ از جــذب و تأمین بودجــه و مدیریت 
آن گرفتــه تا حفط منابع انســانی، تأمین ملزومات و 
مهم تــر از همه تعریف و جذب طرح و متقاعدکردن 
کارفرمــای ســنتی، بی انگیــزه و عافیت طلب برای 
اجرای یک پروژه علمی و پژوهشی و مهم تر از همه، 

حل یک مسأله اساسی و مبنایی کشور.
ارزش و بهای این همه گرفتاری و درگیری علمی، 
فنــی و اجرائی، از منظر تصمیم گیران وزارت علوم و 
شورای عالی انقلاب فرهنگی، x برابر این است که در 
اتاقت بنشینی و به اتکای دانشجو یا کارشناس خود، 
مقالــه بنویســی و راهکار علمی مرزدانشــی بدهی 
برای غربی ها و شــرقی های پیشرفته؛ غربی هایی که 
حرفه ای شده اند که با اندکی کار سیستماتیک، مدون 
و برنامه ریزی شــده محصولش کننــد و به خودمان 
بفروشند و اینجاست که عمق فاجعه آشکار می شود. 
در بیانی روان، شیوا و رسا به زبانی انگلیسی که البته 
زبان علم اســت، عصاره تــلاش، پژوهش، خلاقیت، 
نــوآوری، تجربه و دانشــت را در اختیار او بگذاری و 
اغلب چندصد دلاری نیز بپردازی تا چاپ و منتشرش 
کننــد و برای خیل ابرشــرکت های های تک صنعتی 
آنها محصولی جدید بســازند یا محصولات پیشــین 
را ارتقــا دهند و تــو در تمنای بهره مندی از نســخه 
عهدبوق همان محصول باشــی. چه اســتعماری از 
این فراتر و ســهم محقق ایرانی، اضافه شدن خطی 
اســت به رزومه و البته گــذر از فیلترهای آي اس آي 
مبنــای وزارت علوم و چه اســتثماری ژرف تر از این؛ 

بردگی نوین علمی.
کار از مــا، جا از ما، هزینه از ما، ابزار و تجهیزات و 
امکانات از ما، فکر از ما، روش شناسی و شبیه سازی و 
پیاده سازی و کالیبراسیون و اعتبارسنجی و ارزیابی و 
صحت سنجی از ما و محصول نهایی و انتفاع تجاری 
از او. حتــی مالکیت معنوی محصــول هم از آنِ او؛ 
چون به اعتبار قانون مالکیت معنوی، نویسنده مقاله 

فاقد حقوق مالکانه در محصول مبتنی بر آن است.
از ســوی دیگر، ما نیز در ایران سازوکار شناسایی 
دستاوردها و محصولات مبتنی بر تلاش پژوهشگران 
خودمان را نداریــم. مهم تر، اولی تــر و دردناک تر از 
همــه (که شــاه بیت رنج نامــه جامعــه محققان و 
پژوهشــگران مأموریت گرای کشور اســت) اینکه در 
بســیاری از حوزه ها فاقد بلوغ، ظرفیت، زیرســاخت 
و توانمنــدی لازم بــرای کاربردی ســازی عملیاتی و 
مأموریت گرای نتایج دستاوردهای علمی و پژوهشی 
خویش هســتیم؛ به ویژه در مواردی که بالفعل شدن 
پژوهش مانع رانت باشــد و مخل آســایش مدیرانِ 

آمارمثبت بدون مشکل همیشه موفق.

سرمقاله

مسعود طائفى فیجانى . پژوهشگر
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حرف اول

خطر  برای گردشگری

تصمیــم اخیر دولت مبنی بــر تک نرخی کردن 
ارز را که با توجه به سیاست های اقتصادی دولت 
گرفته شــده، باید یک تصمیم درســت تلقی کرد 
اما این تصمیم درســت با توجه به عملیاتی شدن 
دیرهنگام آن نه تنها رافع مشــکلات ارزی کشــور 
نشده، بلکه آرام آرام تبعات منفی آن دامن بخش 
اعظمی از اقتصاد کشور به ویژه بخش خصوصی 
را خواهــد گرفــت و اگــر در این راســتا چاره ای 
منطقی اندیشه نشــود، چه بسا در کوتاه ترین زمان 
ممکــن بخــش مهمــی از بنگاه هــای اقتصادی 
به  ویژه در بخش خصوصی دچار مشکل می شود 
و احتمال تعطیلی و بی کاری پرســنل شــاغل در 
آنها نیز وجود خواهد داشت. به غلط یا به درست 
به دلیل سیاســت های اقتصادی نه چندان درست 
در گذشــته متأســفانه مبــادلات ارزی در گردش 
مالی اکثر مشــاغل کشــور کم وبیش نقش داشته 
و قطعا حذف ناگهانی و حساب نشــده این نقش 
اثــرات تخریبــی و نامطلوبی خواهد داشــت که 
شاهد نمایان شــدن آن در کوتاه ترین زمان ممکن 

خواهیم بود. 
بــرای نمونه وضعیــت دفاتر خدمات مســافرتی 
هوایــی را می توان نام برد؛ توضیح اینکه خواســته یا 
ناخواســته به این دلیل که بخشی از هزینه سفرهایی 
را که مربوط به خارج از کشور متقاضیان است، دفاتر 
خدمات مسافرتی به صورت ارزی به کارگزاران خارجی 
پرداخت می کنند و تا قبل از صدور دستورالعمل  جدید 
بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت مبادلات ارزی خارج 
از شبکه بانکی عمدتا مسافران به دفاتر مراجعه کرده 
و معادل ریالی آن را پرداخت و دفاتر نیز آن را از طریق 
صرافی های مجاز از شــبکه بانکی عمدتا در خارج از 
کشــور پرداخت می کردند؛ اما در شرایط فعلی قطعا 
امکان چنین روندی با توجه به ممنوعیت اعمال شده 
مقدور نیســت. حال فــرض کنید خانــواده ای قصد 
سفری را به خارج از کشور داشته باشند؛ برای دریافت 
خدمات ســفر به دفاتر خدمات مســافرتی مراجعه 
خواهند کرد. در این وضعیت اگر مســافران بخواهند 
در ازای مبلغ ارزی، معادل ریالی آن را بپردازند، قطعا 
این امکان کــه نرخ ارز با ۴۲ هزار ریال مصوب شــده 
محاسبه شود، وجود نخواهد داشت؛ به این علت که 
هیچ مرجعی برای تبدیل ارز از این نوع با نرخ ۴۲ هزار 

ریال برای این گونه امور تعریف نکرده است.
حال اگر بــر فرض محال مســافر، ارز نقد با خود 
همراه داشــته باشــد و بخواهد هزینه هــای ارزی را 

به صورت نقد به دفتر پرداخت کند...

مجتبى سارنگ
عضو کمیته نظارت بر خدمات مسافرتى
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نعمت احمدی: با ورود متفقین به ایران در شهریور 
۱۳۲۰ در جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، رضاشاه 
مجبور به اســتعفا شد. با ورود محمدعلی فروغی، 
نخست وزیر مغضوب رضاشــاه به عرصه سیاسی، 
انتقال ســلطنت از رضاشــاه به محمد رضاشاه به 
آرامی صورت گرفت. انگلســتان اصــرار بر خروج 
رضاشاه از ایران داشت و رضاشاه هم برخلاف میل 
باطنی به ایــن اجبار تن داد؛ چون عــلاوه بر اجبار 
خوف این را داشــت که از ســوی نیروهای شوروی 
دســتگیر و احتمالا سرنوشــتی بدتر پیــدا  کند. در 
۲۵ شــهریور ۱۳۲۰ ولیعهــد - محمدرضا پهلوی- 
به عنوان دومین شــاه از سلسله پهلوی در مجلس 
شورای ملی ســوگند خورد. این درست زمانی بود 
که رضاشاه با کمک نیروهای انگلیسی از راه زمینی 
به بندرعباس منتقل می شد. رضاشاه مراحل ترقی 
را از حضور در نیروی قزاق شــروع کرد و به سمت 
وکیل باشی در - گروهان شصت تیر - مشغول به کار 
شــد و به همین اعتبار در اوایل به رضا شصت تیری 
یا رضا ماکسیم که نام نوعی مسلسل است، شهرت 
یافت. سرانجام به ریاست دیوژن قزاق غرب ارتقای 
درجه پیدا کرد و به درجه میرپنجی یعنی سرهنگی 
رســید. اوضاع آشفته ایران، بروز جنگ جهانی اول، 
سقوط دولت عثمانی و مهم تر از همه انقلاب اکتبر 
روســیه و خروج این کشــور از معادلات سیاسی-
منطقه ای دولت انگلیس را واداشت تا برای حفظ 
مستعمره خود، هند، تلاش بیشتری کند و با انعقاد 
قــرارداد ۱۹۱۹ با وثوق الدوله عملا اســتقلال ایران 
را از بین ببرد که بــا مخالفت نمایندگان مجلس و 
دلسوزان کشور به نتیجه نرسید. سرانجام رضاخان 
در ســوم اســفند ســال ۱۲۹۹ تهران را اشغال کرد 
که از آن با نام کودتای ســوم اســفند یاد می کنند؛ 
کودتایــی که ردپای دولت انگلیــس و ژنرال آیرون 

ساید، افسر انگلیسی، در آن کاملا پیدا بود. 
از سوم اسفند سال ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۲ که رضاخان 
مــدارج نظامی را طی می کــرد، فرصت و مهلت 
مناســبی بود تا پست نخســت وزیری را به دست 
آورد و مقدمات سقوط قاجاریه و تأسیس سلسله 
پادشــاهی جدید را بنا نهد. در آذر ســال ۱۳۰۴ با 
تشــکیل مجلس مؤسســان ســلطنت از سلسله 
قاجاریه به رضاخان منتقل و سلســله جدیدی در 
تاریخ ایران به نام سلســله پهلوی تأســیس شد. 
آنچه در نوشــتار حاضــر بنا دارم بــه آن بپردازم، 
سرنوشــت رضاشــاه بعد از تبعید از ایران است. 
رضاشاه با کشــتی ابتدا به بمبئی در هندوستان و 
سپس با کشتی به اصطلاح اقیانوس پیما به جزیره 
موریس که از مستعمرات انگلیس بود، منتقل شد. 
شــرایط آب وهوای جزیره موریــس در آن تاریخ با 
توجه به پیشــرفته نبودن جزیره به شدت نامناسب 
بود، با بررســی اســناد تاریخی این دوره ملاحظه 
می شــود که رضاشــاه و اعضای خانواده اش که 
در جزیــره موریس بودند، کوشــش فراوان کردند 
تا از آب وهوای جزیــره موریس رهایی پیدا کنند و 

به کشــوری مانند کانادا فرســتاده شوند که مورد 
موافقت انگلیســی ها قرار نگرفت. وضع مزاجی 
رضاشاه رو به وخامت گذاشت و امکانات پزشکی 
جزیره هم مناسب نبود. سرانجام با کوشش دولت 
ایران و نیز کم شــدن حساسیت نسبت به رضاشاه، 
دولــت انگلیس بــا اعــزام او و خانــواده اش به 
آفریقای  جنوبی، دیگر مستعمره انگلیس، موافقت 
کرد. برابر اسناد تاریخی این دوره، دو شهر دوربان 
و ژوهانسبورگ مکان هایی بود که خانواده رضاشاه 
می توانستند به آنجا مهاجرت کنند. مکان مناسبی 
در ژوهانســبورگ تهیه دیده شــد و به حومه شهر 
ژوهانســبورگ کوچیدند. شرایط جسمی رضاشاه و 
دوری از کشــور و ارتباط نداشــتن با ایران سرانجام 
منجر به سکته قلبی او شد. روز چهارم مرداد سال 
۱۳۲۳، نزدیک به سه سال از تبعید رضاشاه گذشته 
بود که خبر فوت شاه سابق در روزنامه ها چاپ شد. 
اشغال ایران و وضعیت نابسامان کشور در آن زمان 
در واقع مســئله فوت شــاه ســابق را به مسئله ای 
خانوادگی تبدیل کرد و در ایران انعکاس آن چنانی 
نیافت؛ اما این موضوع را که جسد شاه سابق را چه 
کنند، باید در خاطرات مســئولان این دوره خصوصا 
خاطرات دکتر قاسم غنی جست وجو کرد. ۹۰ روزی 
طول کشید تا مسئولان وقت به توافق نهایی درباره 

جسد رضاشاه برسند.
عده ای درخواست داشتند که به فوریت جنازه 
بــه تهران حمل شــود و در یکی از تأسیســاتی که 
توسط رضاشــاه ساخته شــده بود، مانند کارخانه 
ذوب آهن کــرج که به علــت درگیری های نظامی 
خصوصــا در اقیانــوس هنــد کشــتی های حامل 
کارخانه ذوب آهن به مقصد نرســیدند، دفن کنند. 
عده ای معتقــد بودند محــل کاخ مرمر خصوصا 
تالار بــزرگ آن با تکیه بر معماری زیبا و ایرانی اش 
مکان مناسبی است برای دفن و عده ای نیز معتقد 
به دفن شــاه در یکی از اماکن مذهبی مثلا مشهد 
بودنــد. دولت مرکــزی و خانواده پهلــوی قدرتی 
نداشــتند که در آن شــرایط به یکــی از روش های 
بــالا عمل کننــد و بهترین روش را انتقال جســد از 
ژوهانســبورگ به قاهره دانســتند کــه هنوز روابط 
فامیلی خانــواده پهلوی با خانــواده ملک فاروق 
برادر فوزیه همسر محمدرضاشاه برقرار بود. جنازه 
مومیایی شده شاه سابق به امانت در مسجد رفاعی 
قاهره قرار داده شــد؛ مســجدی که ۳۶ سال بعد 
مدفن محمدرضاشــاه، شاه جدید ایران شد. یکی از 
نکات تاریخی نحوه حمل جســد رضاشاه تا محل 
امانت آن یعنی مسجد رفاعی است که دولت ایران 
خواستار اجرای مراســم رسمی انتقال جسد بود و 
به همین اعتبار شمشیر مرصع رضاشاه را که ظاهرا 
شمشیری بود که نادرشاه در جنگ ها از آن استفاده 
می کــرد، به مصر فرســتادند و جلوی تابوت حمل 
شد؛ شمشیری که به اختلاف بین ایران و دربار مصر 
انجامید و ملک فاروق بعد از دفن جنازه رضاشاه از 

بازگرداندن آن به ایران خودداری کرد. 

یادداشت

چرا سوانح رانندگی کاهش نمی یابد؟

هفتم اردیبهشــت روز ملي ایمني و حمل ونقل 
اســت. این ســؤال براي خیلي از دســت اندرکاران 
ســوانح رانندگي بــه وجود آمده اســت که «چرا با 
وجود آمادگي دستگاه هاي اجرائي و صرف بودجه 
و امکانات، تغییري در آمار سوانح رانندگي به وجود 
نمي آید؟». سوانح رانندگي یکي از بحران هاي جدي 
در کشور اســت که تاکنون بودجه زیادي صرف آن 
شده و هرســاله در مواقع اوج مسافرت شهروندان، 
نیروهاي پلیس راهور و راهداري بســیج مي شــوند 
تــا این آمار را کاهــش دهند اما برخــلاف انتظار یا 
افزایش مي یابد یا میزان سوانح ثابت مي ماند! علت 
چیســت؟ براي این منظور مي تــوان علل مختلفي 
را در نظــر گرفت که هریــک مي تواند عامل مؤثري 
در ســوانح رانندگي باشــد، اما در این نوشتار سعي 
بر این اســت که بــه «مدیریت ترافیــک» به عنوان 
یکي از عوامل سوانح رانندگي پرداخته شود. اولین 
مورد تأکید بر روش هاي گذشته است؛ همان طورکه 
در خبرها نیز مي آید، ســال هاي متمادي اســت که 
بــا آماده باش نیروهــاي پلیس راهــور و راهداري، 
درصدد کاهش ســوانح رانندگــي برمي آیند، غافل 
از اینکه اگر این روش ها پاســخ گو بــود، تاکنون باید 
ســوانح به حداقل ممکن مي رســید. عنایت به این 
امر ضروري اســت که در تمامي جهان نیز در زمان 
پیک کاري تمامي نیروها بسیج مي شوند تا کارها به 

نحو احسن انجام شود، بنابراین آماده باش نیروهاي 
مرتبط با ترافیک نیز در اوج مسافرت ها، امري ذاتي 
اســت و نمي توان از آن به عنوان یــک کار ویژه یاد 
کرد. دومین مشکل در سوانح رانندگي توجه نکردن 
به فرهنگ ســازي ترافیک در جامعه اســت، اگر به 
برونداد فعالیت هاي سازمان هاي پیش گفته عنایت 
شود، ملاحظه مي شود که در ایران «فرهنگ سازي» 
با «ابلاغ» یکســان فرض شده است! به این نحو که 
با اعلان اینکه باید در هنگام خواب آلودگي رانندگي 
نکرد، تصــور مي کنند که شــهروندان دیگر فرهنگ 
ترافیک در وجودشــان نهادینه شده و دیگر تصادف 
نخواهند کرد؛ درصورتي که فرهنگ ســازي یک علم 
اســت و نمي توان بــا چند پارچه نوشــته یا توصیه 
رادیو و تلویزیوني فرهنگ ســازي کرد. سومین مورد 
رفتارهــاي نمایشــي به جاي فعالیت هــاي مثمر و 
کارآمد اســت؛ اگر کمي دقت شود انواع سمینارها، 
آموزش هاي مدرســه اي، چاپ کتاب [کمتر از هزار 
نســخه] و مجله و... به نمایش گذاشــته مي شود 
اما عجیب اســت که تمامي ایــن فعالیت ها جنبه 
نمایشــي براي انعکاس از رســانه ها را دارند؛ برای 
مثال در کشوري که بیش از ۲۰ میلیون راننده وجود 
دارد، یک ســایت بــا مراجعه روزي چنــد هزار نفر 
چگونــه مي تواند همه مخاطبان هدف را پوشــش 
دهد. چهارمین مورد تداخل وظایف ذاتي سازماني 
با سازوکار کاهش سوانح رانندگي است؛ باید عنایت 
داشــت که در هیچ کــدام از ســازمان ها چه پلیس 
راهور، ســازمان راهداري و چه سازمان هاي مرتبط 
دیگر، ستاد یا کمیته اي مستقل براي کاهش سوانح 

رانندگي ایجاد نشده است و...
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انّاالله و انّا الیه راجعون
آقاى مهرداد احمدى شیخانى

درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالى و خانواده 
محترم تسلیت مى گوییم . براى آن مرحومه غفران 
و آمرزش الهى و براى بازماندگان صبر و شکیب 

از خداى رحمان مسئلت داریم.
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اول آنچه را  امضا  کردیداول آنچه را  امضا  کردید
 اجرا  کنید  اجرا  کنید 

گشت ارشاد 
در مجادلات سیاسي

سرنوشت جسد  رضاخان  به روایت تاریخ

صفحه ۱۵

گروه سیاســت، آمنه شــیرافکن: بحث درباره حجاب 
تمامــي نــدارد. طیف هاي سیاســي از منظــر خود به 
ویدئــوي اخیر برخورد مأموران گشــت ارشــاد با زنان 
پرداخته اند. آیت االله جنتي، دبیر شــوراي نگهبان، گفته 
«تســلیم هجمه ها نشــویم؛ بایــد از مأمــوران ناجا در 
برخورد با منکرات حمایت کنیم». در مجلس هم بحث 
داغ داغ است و کار به بگومگوي بین نمایندگان مجلس 
رسیده. در جلسه علني روز سه شنبه نصراالله پژمانفر به 
کنایه ســخن و نقد بهرام پارسایي درباره امربه معروف 
{و اشاره او به مستحب بودن آن} را نوعي ارتداد خواند. 
بهرام پارســایي که رئیس فراکسیون حقوق شهروندي 
مجلس دهم اســت {گویي روز سه شنبه متوجه کنایه 

پژمان فر نشــد} اما در جلسه چهارشــنبه صحن علني 
مجلــس از ادبیــات پژمان فر گله کــرد «اینجا مجلس 
اســت و باید صداي ملت از تریبون بلند شــود و نباید 
نماینــده مردم را به ارتداد تهدید کرد. پژمان فر گفته که 
من واجبي را منکر شــده ام، بنده کجــا واجبي را منکر 
شده ام؟ پژمان فر همچنین گفته من فتوایي صادر کردم 
من کجا فتوا صادر کردم؟ آقاي پژمان فر این شما بودید 
که فتوا صادر کرده و بنده را مرتد خطاب کردید. دادگاه 
صحرایي تشکیل دادیم؛ در حالي که اینجا مجلس است 
و باید صداي ملت از تریبون بلند شــود و نباید نماینده 

مردم را به ارتداد تهدید کرد».
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